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 روال ای ولفسون، لویی
 ژیل دلوز

 
، "روانی آموزدانش""، ایییزوفرنیش آموز زبانلقب "دانش ،هایزو و زبانش کتاب یلویی ولفسون، نویسنده

این  دهد.به خود میرا  «زوفرنِ جوانیش»، اششدهبازبینیی نوشته پیروآمیز"، یا جنون هایگویش آموز"دانش
ت: خودش نیس بودن بدنیصرفاً حاکی از خال نویسندهشخصی معناهای متعددی دارد، و برای رغی شیزوفرنِ 

قیاس با قابل نوعی گمنامی تواند خودش را تنها از خلالاست، جایی که قهرمان می میانپای یک نبرد در 
آموز هیچ هویتی غیر از در میان است، جایی که دانش هم علمی تهوریجوان" دریابد. پای  "سرباز گمنامی

تر بیشلکه ب کند،میتجربه فکر و  چهآنت نه روای ،نزد نویسنده، دارد. سرانجامترکیبی آوایی یا مولکولی ن تهوی
ی ونگرآزم گزارشی از آن است کهاین کتاب  ترین اصالتبرجسته . ودهد اهمیت داردانجام می چهآندقیق  گفتن

همچون دو کتاب ارائه شده  ... موسیقیدانم مرده است مادردهد. دومین کتاب ولفسون، دست میبهفعالیت  یا
 1کرده است. قطعاز وسط  کتاب را اشمادر سرطانیبیماری  هایگزارشدقیقاً به این خاطر که  است،

اند. دهنوشته ش ویبه فرانس، معلوم خواهند شدزودی که به ها، به دلایلیست، اما کتابآمریکایینویسنده 
از زبان  ایواژه برایش از این قرار است: روالکند. میترجمه مشخص  بر طبق قواعدیآموز چراکه دانش

 حاً بههای مشترکی دارد )ترجیاصوات یا واجاما که  کندپیدا میی مشابه نابا مع ای خارجی، واژهمادری
ترجمه  ?Where یاد گرفته(. برای مثال، نویسندهکه  اصلی ، چهار زبان، آلمانی، روسی، یا عبریفرانسوی

دست خواهد داد، را به Tere درخت. Woher از آن به ، یا حتی بهتر?wo? ،Hier? ،où? ،ici خواهد شد به
در عناصر و  از هر نوع ی مادرانهاجمله پس. انجامدمیروسی  در Derevo و Dere به آوایی حیثکه از 
وت ص ل شود کهزبان خارجی تبدی چنددر یک یا توأمان  ایجملهاش تحلیل خواهد شد تا به های آواییحرکت
ممکن سریع انجام شود، اما  تا حدیت موقع این تفوریخاطر بهاین عملیات باید . شبیه آن دارند ییو معنا

آورند، و معناهایی که در هر مرحله از تبدیل سربرمی یِ دقیقناهر واژه، خاص های مقاومت دلیلبههمچنین 
 یات، این عملروندکار به هاتبدیل رسای بتوانند برای که در هر مورد آوایی م قواعدتنظی تر از همه، ضرورتهمم

                                                 
1 Louis Wolfson, Le Schizo et les Langues, Gallimard, 1970; Ma Mère Musicienne est Morte, Navarin, 1984. 
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با هم وجود  تبدیل انگار دو مدار(. believeماجراهای بیش از چهل صفحه برای  مثلاً طلبد )زیادی می زمان
پوشش را  یزبان ترین فضایو دیگری بیش بردبممکن را  ن زمانکنند، یکی کمتریو در هم نفوذ  باشند داشته

 . دهد

شود به سیم گیر نکند، می ت، پایDon’t trip over the wireی عمومی چنین است: جمله روال
Tu’nicht tréb ucher uber eth hé Zwirnیحاصل وانموده یست، اما جملهی اولیه انگلیسی. جمله 

تنها ن جمله نهبابل". ای وام گرفته شده: "برج ، آلمانی، فرانسوی، و عبریمختلفهای زبان ست که ازایجمله
 قدربه Wire)زیرا  آوردرا هم به میان میوارونگی  بلکه قواعد ،(bبه  v، از bبه  p، از tبه  d)از  تبدیل قواعد

 به، یا rivرا به  wirکه  شودمتوسل می روسیدر  prolovka و به پوشانی ندارد،در آلمانی هم Zwirnکافی با 
rov گرداندبازمی.) 

سو، ککامل شود. از ی جهتدر دو  باید دست این ی ازهایها و دشواریبر مقاومتغلبه  برایروال عمومی 
ی ک واژهی ل: تبدیبه همدیگر" اتکا دارد هاواژه ترنهادادن آزادنبوغ ربط ی، که بر "ایدهشدهتی تقویروال در جهت
در  ، همچنین"tôt" مربوط به فرانسوی  انهای بیها و شیوهدر واژهرا )زود(  early توان، مثلًا میانگلیسی

 ,sur R-Le-champ, de bonne heuRe, matinaLementدارند ) Lیا  R که صامت هاییآن

diLigemment, dévoRer L’espace ؛ یا کرد( جستجوtired به  را توأمانfaTigué ،
exTénué ،CouRbaTure ،RenDu  در فرانسوی، وmaTT ،KapuTT ،eRschopfT و ،

ل یا حتی تحلی دیگر نهله مسئبار، نیافته: ایی تکاملروال، در جهت . از سوی دیگرکردتبدیل در آلمانی غیره 
است. از  مستقل یچندین شیوه بر طبقشان بندیترکیب کهی انگلیسی، بلآوایی واژه برخی عناصر انتزاع

 vegetable oilفقط شوند، نهغذایی دیده می مواد هایهای جعبهروی برچسب که مکرراً  الفاظی انرو، مینای
های متعارف به روشم که بینیمیرا  vegetable shortening همچنین ، بلکهکشدرا پیش نمیبزرگی  مسائلکه 

ه س راو گروتسک جلوه دهد، آن هیولاییواژه را باید  پسساز هستند. مشکل Nو SH، Tماند: می ناپذیرتقلیل
 N (chemennرا با  SH( تا اولین shshshorteningآغازینش را سه برابر کند ) به طنین اندازد، و صوتبار 

در روسیR (jir  )با را  SHدر آلمانی(، و سومین  Schmalz) Tبا مترادفی از را  SHدر عبری(، دومین 
 مسدود کند.

 روال. ستپریشیروان ندیفرآهمان  روالر است. ناپذیشناختی متغیر جداییزبان روالک ی از یپریشروان
را نشان  ،مون روسلرشاعر،  شیزوفرن " مشهورروالبا " واقعاً چشمگیریهای قیاس هاآموز زباندانش این
ای ای اولیه را به جملهجملهین نهمچکرد؛ او، ، کار میزبان فرانسویش، ایمادر . روسل درون زباندهدمی

 les lettres du blancکرد )"میهای مشابه، اما با معنای کاملًا متفاوت، تبدیل دیگر، با اصوات و واج

sur bandes du vieux billardو " "les letter du blanc sur les bandes du vieux 

pillard " .)معنای سریهای مربوط در اولین که واژه آنجاداد، میدست شده را بهتقویت روال اول جهت 
(. robe à traîne du pillardو  queue de billard) یابندمیسری دیگری در دومین  متجانس

 j’ai) شدمیتبدیل  آئینخود اجزای بهخودش ی اصلی که جمله آنجایافته منجر شد، تکامل جهت دوم به روال
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du bon tabac = jade tube onde aubadeاست: روالسه یر بریپیـگر، ژاندی (. مورد مشهور 
رد؛ کمیتثبیت  این عنصر زبانِ واجدِ  چندیک یا  هایواژه یآوایی یا هجایی را با مقایسه عنصری او معنای

راهم ف های هجایی گوناگونبترکی بر طبق معنا را تا تکامل خودیافت، می شد و تکاملت میتقوی سپس، روال
 dans la saleدر" ها، آنورند، غوطهdans l’eau saleکثیف،  ازهمه در آبشزندانیان بی از آنجا که) آورد

eau pris " داریم بودند، پس "salauds pris pris،" در که بعد "la sale aux prix" .)1فروخته شدند 

از خارجی  زبان همواره مشابه باقی بمانند، نوعی هاا واجکه اصوات ینی این موارد، به شرط ایسه در هر
ی اما نزد روسل، مرجعاستخراج شده است.  زبان مادری ماند؛ رود، و معنا مشابه باقی نمیسؤال می رکلمات ز

 ه،بریسکند. خارجی عمل می ک زبانیشبیه  ماند، هرچندمیآواست و فرانسوی گر صرفاً همدی علاوه، زبانِ به
معناهایشان  قدر وحدتهمان صرفاً  تا، خواندمیفرارا های دیگر ، زبانکشدبه پرسش میرا  هاکه دلالت گزاره

اش لهنزد ولفسون، که مسئ(. di-a vau l’au یا dieu-aïeulو  diavoloشان )اصوات تهوید که نشان دهرا 
را حفظ کنند، اما  شوند تا معنا و اصواتی یکسانمییکی با هم برهم درهم هازبانتمام ست، هازبان یترجمه

ای این معندر  رشوند. با اندکی تغییانگلیسی که از آن استخراج میاش مادری مند زبانب نظامتنها با تخری
ا انگلیسی بشه ریولفسون هم با فرانسوی، بریسه زبانی مترادف، و آواتوان گفت که روسل زبانی هممقولات می

وردانان . دستیمادر کشتن زبان باشد: شناسیزبان سرّیِ  شهود ولفسون، هدف بر طبق ن هم،سازند. شاید ایمی
 ، وشک کردند ن باره ابرازم در ایشناسان قرن نوزدهی باور داشتند؛ زبانمادر زبان م هنوز به نوعیقرن هجده

ر کردند که انگار هیچ مگها استناد میزبان طوری به گاه تغییر دادند، ونَسَبی را  و هم قواعد مادرانگی هم قواعد
فرانسوی  اند. زبمنتهایش برسانرا تا  ابتکاربود تا این میباید  نوازی دوزخیسهیک ستند. شاید نی ان همخواهر

ی فرانسه( به عمارات استعملی روهایی را که )پیبیگانگی وننیست، چ مادری دیگر زبانینزد روسل 
ود مادری وج ک زبانبریسه دیگر ی کند؛ نزدپنهان میدر واژگان و حروفش انجامند میقا" آفری  هایامپرسیون"

گر نزد ولفسون هم دی ست؛رسالتی دموکراتیک( یک زبان نی روها با هم خواهرند، و لاتین )پیی زبانندارد، همه
هاجران از م پذیرش رؤیای آمریکاییِ  رو، اما )پینیست آمریکایی یِ انگلیسبریتانیایی مادرِ  حتی انگلیسیِ 

 شود.مختلف" بدل می هایگویشاز  جوشی"درهمبه یا  غریبعجیبدنیا( به مخلوطی  کناروگوشه

یت روسل با این واقع روال. ، و ادعا هم ندارد که شعر استادبی نیست حال، کتاب ولفسون از ژانر آثاربااین
 ،اندکردهر پ را ی اولیه و تبدیلششکاف بین جملهانگیز شگفت انبوهی داستاند که شوبه اثری هنری بدل می

رِ س ناپدید شود. برای مثال، رخدادی که "شغلِ  کاملاً تا  رانندمی عقب قدرشروع را آنی هایی که نقطهداستان
های بینش اهیابد. اینبازمی را «ار شویمزود بید صبح کندمی که وادارمانغلی ش»آن  سازدصبحِ" هیدرولیکی می

شرایط اجرایش فراتر ای که از و همچون موسیقی ،کنندزبان بازی می که درون ، رخدادهای نابیاندوتابآبپر
ول قاست: به افتد. نزد بریسه هم چنینپیش میشان ظهور و بروزشان و چگونگی تحقق رود، از شرایطمی

های بین یک ترکیب زبانی و شکافعلاوه، وجه دیگرِ زبان. بهرخداد، یا  ی ناشناسخودش، آشکارکردن چهره

                                                 
بریسه، که در آن سه روال روسل، بریسه و ولفسون را بر  یدوباره گفتار فوکو بر ویراستفوکو )گالیمار(، که همچنین پیشرمون روسلِ فقط نه 1

 کند.حسب توزیع سه اندام دهان، گوش و چشم با هم مقایسه می
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 گردن، درآمدن رویش همچونکنند، را پر می هااین شکافکه  ستیرخدادهای عظیممولد  دیگر زبانیِ  ترکیب
ه ای کواژه یچ چیز بویی از شباهت نبرده است: بینهولفسون  های جنسی. اما نزدی اندامگیرها، شکلدندان
زا که بیماری یشکاففضایی خالی،  جزهیچ نیست ها، در خودِ تبدیل های تبدیل، همچنینبدیل شود و واژهباید ت

کند، ترجمه می heو  ethعبری  را به دو لفظ the زیسته شده است. وقتی ولفسون حرف تعریف شناختیو آسیب
. «شکافته است برابر به دو قسمت»ی مادرانه را ا واژههزبان آموزِ "ی دانشهشدهشکافتبرابر "مغزِ  گویدمی

شان جربیهای تیابیاتفاقی و تحقق به شرایطمنوط رسند، اما یک رخداد نمی هرگز به سطح پرطمطراق هاتبدیل
 یندی حیاتید، و به فرآآورخالی رو میبه فضای شناختی زبان روالماند. می گزارشیک  روال   مانند. پسمی

کشد، و با چندین صفحه به درازا می believe تبدیلشود. به همین دلیل ملحق نمیهرگز قادر به تولید بینش 
ی متفاوت شدههای محققترکیب های بینشکافبا  کنند،این واژه را تلفظ می هایی کهوآمدهای آنرفت

(Pieve-peave, like-gleichen, leave-Verlaub…نشان )دوام جا همهفضاهای خالی  شود.گذاری می
گرداند رو به ما میی سیاهش را آورد و چهرهکه تنها رخدادی که سربرمیطوریشوند، تکثیر می و آورندمی

ه تأخیر نظامی بتسلیحات ترسد با کاهش میآموز انفجاری که دانش ،اتمی این سیاره است پایان جهان یا انفجار
ی، شرطی، و بیان شرطی ماض ندارد جز بیانهیچ بیانی است، و  شخود نزد ولفسون خودش رخداد روال. بیافتد

 بیگانه شناسِ انزب آموزِ دانش»لازم است: بالبداهه  استقرار مکانی فرضی بین وضعیتی بیرونی و تحققیکه برای 
وقتی یک مصوت بعد که  نداده بودداد اگر تشخیص جا می Rو  T ذهناً آن را بین گرفت ومی treeرا از  Eیک 

را دنبال  او بیگانه آموزِ دانش در این حین، مادر«... »شودمیبدل  D به Tگیرد، قرار می T صامتاز یک 
ولفسون، یا همان  رو، سبک... از این1«گوید.فایده میچیزی کاملًا بیگاه گهآید و می کند، و کنارشمی

پایانِ ظار بیگر انتزند که نشانرا با فعلی شرطی پیوند می شیزوفزنیاییشخصی اش، امر غیریای گزارههشاکل
. کند حفرشان بلعدعکس، در خلأیی عظیم که همه چیز را مییا بر ،پر کندرا ها شکاف تواندمیست که رخدادی

 داد یا انجام داده بود ...ها انجام میزبان مجنونِ  آموزِ دانش

کرده ایجاد  آوایی هاییبدیلبرای ت واقعاً علمی مقصود حتی اگر یک، یک اثر علمی نیست ولفسون کتاب
. حال کندمیهای رسماً مشروع را ایجاب بندی تمامیتیا حتی صورت بخشیزیرا یک روش عملی تعین. باشد

ایانی پی بیبه این دلیل که از مجموعه فقطنامشروع است؛ نه هازبان آموزِ جاعیِ دانشار ست که تمامیتبدیهی
خاطر که این ین"، بل بدراستین یک "برج بابلولفسون، خود قول ساخته شده، بهانگلیسی تمام چیزهای غیراز 

 و متناظر باشندجموعه در آن م اصوات با معناهاسبب شود که  شودنمیتعریف  ی نحویمجموعه با هیچ قاعده
ارد و شبیه انگلیسی ر خودش دکه یک نحو د حکم کندی آغازی برحسب نقطه این مجموعه هایتبدیلبه 

سو، با : از یکنداردنمادگرایی" " گونههیچبه دو شیوه  شیزوفرنآموز دانش ده است. پستعریف ش
کاذب  میتیتما شان نیست؛ و از سوی دیگر، با ظهورپرکردنچیز قادر به که هیچ زاییبیماریهای شکافپایداری 
ی هوانمود همچون خاص خودش رای ش نیست. به همین دلیل، او اندیشهکردنچیز قادر به تعریفکه هیچ

کنایه  توانوانموده یا  . این توانزیدآمیز مینحوی کنایهبهعلمی ـی روشی منطقیهنری و وانمودهـنظامی شاعرانه
                                                 

 بَرد. ر.ک.:کارش میلفسون بهطور که وآلن ری تحلیلی ارائه کرده است از وجه شرطی، هم در خودش و هم آن 1

“Le Scgizolexe”, in Critique, September 1970, pp. 681-82. 
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که  آنجا ،گیردروشنی میها وانموده و آفتابویژه که از سرخوشی سازد میالعاده ولفسون کتابی خارق از کتاب
 چه دلپذیر است یادگیری»آموز، قول دانششود. بهزاده می بیماری مقاومت بسیار خاص از دل اینکنیم حس می

: روندطور پیش میکه در زندگی این نیستند چیزهایی کم» چون«. وار یا کودنشدیوانه ها، حتی در حالتزبان
 «.آمیزکم کمی کنایهدست

شاید  بسیار بالا و نافذ و»ابتدا علیه صدای مادر، ، نبردی برپا شود باید هر لحظه یرماد برای کشتن زبان
زدوده و  قبلاً را  ترشبیشمگر  کند تبدیلشنود را می چهآنخواهد توانست بخشی از ناو «. پیروزمندانه قدرهمان

کند؛ سرش حفظ می دررا ای از زبانی خارجی شود، جملهکه مادرش نزدیک میاین محضباشد. بهحذف کرده 
هایش های دندانهای گلو و سایشو دوباره صدای غرغره ،اردش داو اما یک کتاب خارجی هم جلوی چشم

د، رادیویی کناستفاده می تریپیچیده ؛ یا از ابزارکندفرو در گوشش  دارد تا درجا کند؛ او دو انگشترا تولید می
با یک انگشت کیپ شده است، و دست  دیگر گوش، و باشد در یک گوش اشگوشی همان های کوتاه کهبا موج

ی ای کامل از همه، مجموعهستبندییک ترکیبکتاب را نگه دارد و آن را ورق بزند. این تواند میهم آزاد 
 محدودکنندهو نه  باشد شاخهو شاخه نهایت ادغامیبیاین است که  اشویژه اما خصلت، که مکنتمایزهای م

یل مکتشرطی را  وجه شخصی و سبکیِ  یشاکلهند و ایشیزوفرنی های ادغامی مشخصهو حذفی. این انفصال
ک گوش، یا گوش چپ و برد، گاه یک انگشت را در یمیش فروانگشتی را در هر گوش آموز گاهکنند: دانشمی

ک کتاب آزاد یا ی که دستحالیدر شود،و گاه با شیء دیگری پر می یا گوش راست، و گوش دیگر گاه با گوشی
ای بکت هصیتکه شخ هاستاز انفصال یلیی طورشتهاین کند ... ایجاد میسروصدا یا روی میز  داشتهرا نگه 

چون ، ها را به صف کند، باید مدام مراقب باشدی این رژهمهولفسون باید ه 1یابیم.ها میو ولفسون را میان آن
پسر شرور  (ولفسونقول خود به) کند: خواه برای درمانِ برپا می نبردی با زبانخود ینوبهمادرش هم به

با  خواه، «اشعزیزش با تارهای صوتی ی گوشِ پسرکردنِ پردهمرتعش»لذت از برای  مجنونش، خواه
 اشرود، رادیوی آمریکاییکناری به این سو و آن سو می اتاق در خاشگری و اقتدار، خواه به دلیلی مبهم، گاهپر

پاورچین پاورچین که نه قفل دارد و نه کلید، گاه شودبیمار وارد می صدا به اتاقوآورد، و بعد با سردرمیصدا را به 
حتی از این هم  موقعیتزند. اما می جیغای به انگلیسی را جملهخیلی تند کند و در را باز می آرام رود،می

 ییجا، ماندضروری میهای عمومی آموز در خیابان و مکانجنگی انفصالی دانش چون مهماتتر است، پیچیده
او خرد. به جان میهرآینه هم را  شدنخطر استیضاح حتیشود، و انگلیسی صحبت می شنود کهیقیناً میکه او 

 بجایی استفاده شود: یک گوشی طبیجا حینتواند نویسد که میتری میکامل جهازدومش از  همچنین در کتاب
که الیحیا در، کرد توان به دلخواه جدا یا وصلرا می هایشکه گوشیشده،  وصلحمل  صوتی قابلضبط بهکه 

های گوشی طبی خصوصاً در بیمارستان دکاربرین و زیاد کرد. اکم  یش راخواند، صداای خارجی میهروزنام دارد
ست دیگری باور او پزشکی علمی کاذب و بدتر از هر علمبه چون، است بخشرضایت برایشاش موردمراجعه

                                                 
 ”Assez“. همچنین ر.ک.: Poétique n. 10, (1972)بکت انجام داده است. ر.ک.:  واتفرانسوا مارتل پژوهش دقیقی راجع به انفصلات در  1

in Tête Mortes (Paris: Minuit, 1967) چیز به همه»فهمید:  میردمالون میی توان بر حسب فرمول برجستهکار بکت را می. بخش اعظم

 «شود.خودش تقسیم می
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، درست پیش از 1791ن بار در باشد که او اولی درستاش تصور کند. اگر زندگیدر و  هاتواند در زبانکه می
 راستیندع او مبکه گوید وقتی می را باور کنیم توانیم حرفشمی کرد،می، از این دستگاه استفاده «واکمَن» ظهور

شود که اکنون دستگاهی میی سرچشمه یایینبریکولاژی شیزوفر بار در تاریخ   که برای اولیناینواکمن است، و 
 خواهد کرد.  شیزوفرنیاییها را سلو ن خود تمام مردمانینوبهبهمنتشر شده، و  معال در تمام

نیت، چه به جهت دهد. چه از سر حسنحمله قرار میی دیگری او را مورد وسوسه و مادر اما به شیوه
های مواد غذایی را با سروصدا در آشپزخانه کردنش، گاه بستهغافگیربرای  هایش، چهکردن او از درسغافل

گردد. ان برمیهناگی بعد مکرود، و دهد، بعد میدماغش تکان می را زیرها و آنآید کند، و گاه میجابجا می
ا زیر پها را کند، آنها را پاره می، بستهسپاردمیعیاشی غذایی یک خود را به  مادرش آموز در غیابپس دانش

ا هبسته چونی وجود دارد، بسیار جا خطراتکند. اینمایزی جذب میهیچ ت، و محتوایشان را بیکندله می
، تا اجمالیبسیار خود ممنوع کرده است )مگر با نگاهی  شان را بردارند که او خواندن هایی انگلیسیبرچسب

ها بستهکه  دانداز قبل نمی چونپیدا کند(، یا  ، زودvegetable oil شان راحت است، مثلتبدیلکه  ی راهاینوشته
 چون، یا داردبازمیها ی زباناز مطالعه خوردن او را سنگین و چون ست که او دوست دارد یا نه، یاحاوی غذایی

های ها، کرمشنتری»های کوچک، ، کرملاروها استرلیزه، حاوی بندیآل بستههای غذا، حتی در شرایط ایدهتکه
هایی هستند که آلودگی و تخم« های کوچکدار، و مارماهیهای قلابها، کرمهای خاکی، کرمککدو، کرم

شنود مادرش کند که وقتی میجرم می قدر پس از خوردن احساس. او همانکندمی همهوا حتی مضرترشان 
ای خارجی را دهد تا جملهی به خود میزیاد زحمت خطری تازه زند. او برای دفع این شکلمی حرفانگلیسی 

ی مطلوب، اکه با غذرا هایی شیمیایی مشخصی کالری، یا فرمول ؛ اما هنوز مقدار«حفظ کند»گرفته یاد  قبلاً که 
های کربن های بلند اتمکند ــ مثل "زنجیرهرو در ذهنش تثبیت مینی متناظرند با تمام معقول، و پالوده

کند، رجی ترکیب میخا کلماتات. او نیروی ساختارهای شیمیایی را با نیروی سبزیج روغن ی"نشدهاشباع
د، یا سی بار تکرار کنرا بیست  کلمهاو باید چهار یا پنچ )»ها کالری با جذب هاواژه کردن تکرارمتناظرچه با 

د ر با اولین جفت اعداراباعداد یا در هزارگان ب را که در صدگان برابر با دومین جفتمقداری کالری  کهحالیدر
خارجی  اتاز کلم تبدیلهای شیمیایی فرمول آوایی که با ، چه با شناسایی عناصر«(کندم میهض است مشتاقانه

ر طور خودکار تغییزبان که به تر عناصرطور کلیر آلمانی، و بهها دواجـهای مصوتکنند )مثل جفتعبور می
 (. «ی عمر بسیار کوتاهدار یا یک عنصر رادیواکتیو با نیمهشیمیایی ناپای مثل یک ترکیب»اند کرده

سمی و فاسد، و  ناپذیر و غذاهایی تحملهای مادرانهواژه سو بیناز یک ،عمیقی وجود دارد ارزیِ هم پس
قام ین مسئله، در مترناپایدار. عمومی اتمیِ  ها یا پیوندهایو فرمول تبدیلی خارج کلمات از سوی دیگر، بین

همان زندگی، و  های مادرانه. غذاها و واژهدانشو  زندگیشود: ها، در پایان کتاب آشکار میارزیاین هم بنیان
ه توجی استتوان زندگی را که رنج و شیون های اتمی همان دانش هستند. چگونه میهای خارجی و فرمولزبان

ه ذیهای خودش تغها و شیونکه از رنجرا بیمارگون"  شریرانه و ان زندگی را توجیه کرد، "امریتوکرد؟ چگونه می
یبا فقطاست، که  دانشکند؟ تنها توجیه زندگی می ا های خارجی ری زبان. باید همهاز آنِ اوست حقیقیو  ز

ا هم یکی ب زبانعلم زبان یا  ی دانشمنزلهبهو پیوسته،  گویشی تامست، در زندگی ی که شیونمادر علیه زبان
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ام و ند، در فرمولی تازندگی ش، که رنجهایعلیه بدن زیسته، لاروها و تخمهای اتمی را ی ترکیبهمهکرد. باید 
ی" زیبا نعقلا یِ ورهم یکی کرد. تنها یک "بهره شناسی مولکولی بابدن یا زیستدانش  همچون، یجدولی تناوب

کننده وجیهت تواند واجد این پیوستگی و تمامیتما چگونه دانش میزندگی را دارد. اتوجیه  توانست، و و حقیقی
 همیشه شکافیجایی که  ،های ناپایداری فرمولارجی و همهخ هایی زباناز همه شدهساختهباشد، دانشی 

یبا هست که د؟ آیا نکرا واژگون می تحقیق آورد کهبرمیروتسک از آن سرکند، و صرفاً تمامیتی گرا تهدید  ز
ای پیوسته شیوهبه راپیچیده  نسبتاً  شیمیاییِ زیست یک ترکیبهای مختلفِ موقعیت نسبی اتم»ممکن است لًا اص

وبی عناصر را یکباره و ناگهانی اما توأمان پیوسته نشان تنا صحت جدول هایبرهانو  منطق ... و نشان داد
 ؟«داد

 : چنین استروسل  زعمبهی واقعیت معادلهترین س بزرگپ

 

 
 

. جزئی" هستند هایشان این است که همگی "ابژهکوجه مشتر که بینیممی های کسرصورت یبا ملاحظه
 یاابژه یمنزلهبه چهآنیابد. ای ارجاع نمیرفتهدستاز ماند که به هیچ تمامیتقدر مبهم میین انگاره آناما ا

حاوی چنین  ست. یاکننده، یا سمّیمسموم، انفجاریکننده، تهدید شود در واقع چیزیجزئی ظاهر می
 نبا بازشد که است جعبهی جزئی در یک شود. خلاصه، ابژهمنفجر می هاآنبه هایی که ست. یا تکهایابژه
های جعبه است که محتویات و تکهقدر آن همان منامیمی"جزئی"  چهآنشود، اما تکه میترکد و تکهمی

غذاها در  پسها، وجود دارد. شکاففضاهای خالی و بین  خصوصاً ، شانهایی بینکوچکش، گرچه تفاوت
هایش ها را با دندانجعبهخصوصاً وقتی ولفسون ها هم هستند، و کرم لاروهاحاوی شوند، اما ها حبس میهجعب

افتند، ها میمدام از این واژهحروف اما  ،ههایی همواره آزارندحاوی واژه ستایهجعب یمادر کند. زبانپاره می
 بدن آیا خودِ  شوند. یا دفع دورباید  یا خشن وصاً گزندهصهایی خها یا تراشههمچون تیغها که خصوصاً صامت

ها، و ها، ویروسمیکروبچنگ  اجزاء بهنیست؟ اما آیا این  شمختلف اجزاءهایی همچون ای حاوی اندامهجعب
 امتمپرند تا دیگر می جزءبه  جزءکنند، و از یک می اجزاء را منهدم که آن اندفتادهیاهایی نسرطان ازهمهبیش

نظر حتی احلیل یک اندام به: کلمهقدر مادرانه است که غذا یا ارگانیسم را متلاشی کنند؟ ارگانیسم همان
همچون های ابتدایی مردانه ای از انداممجموعه کهآنجا ، دوریخت که در مواردعیار است، چنانتمام یزنانه

یک  دباش که واژنبیش از آن ی راستین نزد ولفسونجنسی زنانه اندام)»شود بدن زنانه ظاهر می واراندام مضمائ
رو ف خودش، یروده، روده که با دست یک زن به قسمت انتهاییبرای این دهآما کائوچوئی چرب استی لوله

ه حالا زیبا، کبسیار  پس مادر عیار هستند.ای تمامهای حرفهگرلواطاو  نظر(، به همین دلیل پرستارها در «رودب
اما  اندیانفجار یهایهای جزئی خوانده شود، که جعبهای از ابژهتواند مجموعه، میشدهو سرطانی  چشمتک
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، و در دشونمی متلاشیوقفه بیدر فضای خالی  نوع و در هر سطحهر  ، که درونو سطوح متفاوت انواعدر 
ه کها را، چنان)فواصلی که آن آیندکش میهای غذا یا لقمه ،های یک بدنهای بین حروف یک واژه، اندامشکاف

ش، پریاست: زبان شیزوفرنآموز بالینی دانش کند(. این تصویرتعیین میولفسون،  های غذاییوعدهدر 
 اشتها. ، بیخودبیمارانگار

 دهند: را به دست می شدهی مشتقاولین معادله °بزرگی ادلهمع کسر هایصورت پس

 

 
 

ربط یبآرتو  به نبردکنیم؟ این به آرتو،  ها را برقراری مخرجمعادله ی دیگر، یعنیتوانیم معادلهچگونه می
مت س ر، بهرا از طرف دیگها آن کهبرای اینشود، اما می روروبه هااندامو  هاحرفبا  نیست. آئین پیوت نزد آرتو

زبانی  که متعلق به هیچ ها راواژهـناپذیر براند. این آئین نفستجزیهاندام بی، به یک بدن نشدهشمردههای نفس
آشغال،  تارکشد. در برابر نوشبیرون میاز ارگانیسم  داردهیچ نسلی ن اندام را کهیو بدنی ب مادرانه از زبان نیستند

قابل اما این ت ،گیرندناب قرار می ل یا بدنسیا ها نفَسِ ها و انگلها، میکروبدامانـهافهای متعفن، حرارگانیسم
" همین "سطحولفسون در  1گرداند.شده را به ما بازمیخفههای این نفس باید گذاری باشد که این بدن مقتول،

، دنهای خارجی یافت شوواژه مچنان درهباید ها ، و نفستعلق دارندمادرانه  کلمات بهحروف هنوز  چون، نیست
، است. با وجود این خلاقنحوی  کند: او فاقدبین صوت و معنا گیر می شباهتکه ولفسون در وضعیت چنان

دار، از های جانآور به نفسهای جراحتدارد از واژهدارد، و باید ما را واها همان ماهیت و همان رنجنبردی با 
رار قکنشی را  ،های مادرانه و خشندر برابر واژه یم. ولفسونکن گذر کیهانی اندامیب های بیمار به بدناندام

 یک نوشتار آوایی تازه وارد شوند،زند، به که باید با هم درآمی آید،دیگر می های یک یا چند زبانکه از واژهدهد می
یی سمی، در مقابل موادغذاشکل دهند. ولفسون  تجانس آوایی  یک پیوستگیِ دارایبه سیال یا  و به یک تمامیت

جای هباید جذب شوند، و ب تقسیمجای که به ،دهدقرار میها و تمامیت جدولی تناوبی را اتمی ستگی زنجیرهپیو
 پایانیب خواهیم دید که پیروزی این بُعد جدید، که از فرآیند. سازی کنندبازبدنی بیمار، بدنی ناب را  مراقبت از

را ن رود. ایخود با دو مدار، یکی سریع، دیگری آهسته، پیش می ردان است، به سهمگروی هاشکافانفجارها و 
بدیل تترین سرعت ممکن بیشو با  های مادرانه باید پیوستهسو، واژهایم، چراکه از یکهم دیده کلمات در مورد

 لغاتفرهنگ لطفهشان را گسترش دهند و بنند حوزهتواهای خارجی تنها میشوند، اما از سوی دیگر، واژه
و  اییشیمی تبدیلیک  ی عمربه یک کل شکل دهند. سرعت نیمه گذردنمی دیگر از زبان مادریکه چندزبانی 

در او دوانی دو عامل را اسب نیز به همین ترتیب است. حتی مسابقاتتناوبی عناصر  فراوانی جدول
                                                 

-ها و لاروها. اما نفساندام در مقابل ارگانیسم، اندامگیرند، و بدن بیهای مشهور آرتو در مقابل زبان مادری و حروف شکسته قرار میواژهـنفس 1

 ند. کی ولفسون فراروی میشناسی حیاتی که از همه سو از حدود معادلهاندام بر یک کیهانشوند، بدن بیشاعرانه حمل میها را بر نحوی واژهـ
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عددِ  هستند: کوچکترین هایشبندیدر شرط بیشینه راهنمای اوو یک  کمینهیک  عنوانبه که ،انگیزندبرمی
سب، ا توانند به نام اسب، صاحبهای تاریخی که میسالگردجهانی  ، و تقویمدوانیاسب "آزمایشیِ  "مسابقات

 (. های بزرگ یهودیای یهودی" و جشنوارهه"اسبهمچون  ) الصاق شوندسوار، و غیره اسب

 دهند:را به دست می شدهی مشتقمعادله دومین °ی بزرگهای معادلهرو، مخرجاز این

  

 
 

های دانش را به پدر ارجاع بخشیو تمامیت هاتبدیل، چرا بیابندهای جزئی زندگی به مادر ارجاع اگر ابژه
دت میک مدار کوتاه د:دهبر دو مدار ارائه میخود را ندهیم؟ خصوصاً به این دلیل که پدر مضاعف است، و 

روز" شغل عوض  54ی عمر صری رادیواکتیو با نیمه"عن آشپز که همیشه دارد مثل همچون ناپدریِ ، است
های عمومی جوان از دور در مکان گر که مردفراوانی زیادی دارد، همچون پدر کوچ دیگر کند؛ و مدارمی

ای هتمامیت سرشتزا و آسیبهای شکاف پایداریکند. آیا "شکستِ" مضاعف ولفسون، یعنی ش میملاقات
ی همه وقتی کاوی برخطاستروان 1نیست؟پدر  این شقاقِ هزاراحلیلی، و  مادرِ مدوساـ اینزیر سر  ،نامشروع

های شخصیت از سویدهد، که گاه مامان ابدی تقلیل میـبابا به ی واحد،اپریش را به نغمهروان اتمخاطر
های خانوادگی در مقوله شیزوفرنیابد. اما کارکردهای نمادین ترفیع می و گاه به شوداوانه بازی میکروان
مطالعه را همیشه دارد چیزی  ، به همین دلیلی جهانی و کیهانی سرگردان استهامقوله جد، او میاننگنمی
و یابد. ها تکامل می. او در چیزها و واژهکندبازنویسی میرا  De rerum natura[1] کند. او پیوسته داردمی
 اند،قرار داده شده او دهانست که در گوش و هاواژهکردن یا اندامین نامد نوعی سازماندهی"مادر" می چهآن

 وزبان است؛ یک مادرم بلکه ست، مادرانه نیمن  زبان. اندجای گرفته شچیزهایی که در بدن کردناندامین
 من خودهای ی اندامها، مجموعهامای از اندمادرم مجموعهبلکه آید، مینمن از مادرم  وارگیمیا اندا ارگانیسم

را  من کلماتو  شناسمست که نمیکلماتیی این همهپدر ، بودنخارجی. و پدر است مادر زندگی  است. 
ن سخ های خارجیبه زبانشوند. پدر میو از آن خارج هایی که پیوسته به بدنم وارد ی این اتم، همهنوردنددرمی

های اتم های اتمی پدر من هستند. پدر جمعیتبندیو ترکیب ارجیهای خ، زبانشناسدرا میها اتم گوید ونمی
 است.  دانشخلاصه،  ،و هایمگفتاریی غریبهمن و مجموعه

ش ست. دانبدن ا یسرطان ضدحملهست، و های اتموسیلهبه هابدن و پیکار بین دانش و زندگی بمباران
 ثلاراذل سبز" که م"آن جهان،  باشد؟ تمام پزشکان اشنوعی توجیهبهتواند زندگی را معالجه کند، و چگونه می

                                                 
 گشاید:تر را میانداز بزرگنظر یک چشماز ولفسون: انتهای این پژوهش به رجوع کنید به این تفسیر روانکاوانه 1

Piera Castoriadis-Aulagnier, “Le sens perdu”, Topique, n. 7-8. 
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ئله پدر مس ولیند، هرگز نخواهند توانست که مادر سرطانی را با بمباران اتمی معالجه کنند. آیپدرها دو به دو می
های یریگنتیجه کم برخیدست»که هستند بپذیرد، طور توانست مادر و پدرش را آنمی جوان و مادر نیست. مرد

. بازگردد اش به زبان مادریشناختیو حتی در پایان مطالعات زبان« اصلاح کند،والدینش را  یبارهموهن در
به  منوط چونست، دیگریسئله جای ، محالاینبرد. بابه پایان می گونه، ایناو اولین کتابش را، امیدوارانه

یابد، سازند، و دانشی که او در آن تکامل میرا می زمینکه   [2]هاییستازی متازید، با همهمیکه در آن  ستبدنی
. اینجا، ندکشنمی بمباراندست از هایی که ی اتمهمهو ، گویدها سخن میهمواره به آن هایی کهی زبانبا همه

شوند. شروع ایجاد و باطل میمهای ناحفر و تمامیتزا های آسیبت که شکافسدر جهان، در امر واقعی
خورد، نه از جهان به هم می آموزدانش شود. حالِ جا مطرح مینیهم، ی وجود خود منی وجود، مسئلهمسئله

بمباران اتمی د. تنها "توجیه" زندگی زنم میبه هرا  ست که حالشنه نمادها بلکه امر واقعیاز پدر و مادرش. 
که طوریاتمی.  ها، انفجاری معادلهکردن همه: حلعظیم خواهد بود یورطهبه  و بازگرداندنش سرطانـزمین
ری اد این بیمنانآموزمیکه به او  ،کندمی ازپیش با هم ترکیبرا بیشیش راجع به سرطان هاخوانده آموزدانش

 کی هایکه شانسدهند به او یاد می را موج کوتاهاز رادیوی هایش و همچنین شنیده کند،چگونه پیشرفت می
گی ادعا سادتوان بهمیوقتی خصوصاً : »کنندسرطان اعلام میهر  ی پایانعنوان نقطهرا به آخرالزمان رادیواکتیو

ع و شرو تباه شدهش ، و جزئی از جوهرسرطان ممکن مبتلا شده ترینشموحی زمین در کل به رهکرد که سیا
زیر از ای که ناگدردناک روی زمین است، پارچهی پدیدهاثرش آن که ، چنانخودش فراگسترشبه تکثیر و رده ک

 قویِ  و طولانیهای بسیار اکنون با دوز حالبااین... بافته شده، شرّی که ، و رنجعدالتی، بینهایت دروغبی
 «پذیر است...!درمان و علاجمصنوعی قابل رادیواکتیوِ 

 :سازدآشکار میحالا  کندرا پنهان می چهآن ی بزرگی معادلهاولیه اصلپس 

 

 
 

ی سیاره کردنای که برای استریلهای هستهمبای از ببمب است، یعنی آشکارا مجموعه خدا» چراکه
اللفظی یعنی خدا او که حت، تElohim hon petsita، ...ستمان با رادیواکتیو ضروریسرطانی ازحدبیش

 «کند...بمباران می

ه آن اشاره ب اول "فصلی افزوده" به کتاب آتشینکه در صفحات  باشد وجود داشتهدیگری  راهمگر "احتمالًا" 
ومور ی بمب و تلهو بعد از مسئ ادرمـی پدرکه از مسئله کندی آرتو را دنبال میهاردپانظر به. ولفسون شده است
 سو، دانش در تقابل بایک کشف کند. از ی جدیداقاره و" پایان دهد، "داوری دنیایخواست به ، و میدرگذشت

 انهای این فرمول همچندهد، اتمر میقرامدنظر ترین فرمول شیمیایی را ، چون حتی وقتی بیهودهنیستزندگی 
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؟ و از تپس چیس نباشدها ی اتمو اگر زندگی مخاطره ؛شوندبندی زندگی وارد مید که به ترکیبهایی هستناتم
ه دانشی غریب را به کسانی ک ها همترین رنجچون حتی بزرگ، نیستدانش با  تقابلسوی دیگر، زندگی در 

ه که بمغزی )نباشد های بزرگ آدم ی زندگی دردآور در مغزمخاطره د، و اگر دانش  نبخشمی کنندمی شانتجربه
انع کنیم خود را ق شویم تاناچیز را متحمل میهای ، پس چیست؟ رنجاست(دار شبیه پلیسه شستشوی دستگاه

 خیستیها، که با رفتارهای مازز زبانآموست. اما یک روز، دانششدنیو حتی توجیه تحملکه زندگی قابل
 رنج که به هم دقیقاً وقتی، آنشودآشناست، با "مکاشفه" مواجه می های ارادی()سوختگی با سیگار، خفگی

توجیه  به ناپذیر که نیازیقدر توجیهاست، و حتی آن ناپذیرطلقاً توجیهه است: آن زندگی مبسیار ملایمی دچار شد
خداد نفوذ کند. ردر آن تر که بتواند بیشآنبی بیندنگاهی میرا در نیم" هاحقیقت "حقیقت آموز... دانشندارد
قتی د، ونشوتمایز نمیمهم ، دیگر حتی از ر در مقابل هم نیستند: زندگی و دانش دیگشودنمایان میکه  است

 هر دو فیگورهای جدید گویدا ترک میاش رکردههای کسبشناختو دانش   اششدههای متولدزندگی  ارگانیسم
آرتو، ر فیگوحتی و روسل یا بریسه،  بسا فیگورهایچهــ  زایندمی را هستی هایمکاشفهالعاده یا همان و خارق
   "مادرزادی" انسان. س و بدننفَ  عظیم داستانِ 

زندگی  ها یک سرگذشت عشق، یک سرگذشتی واژهست. همهاینجا ضروری ،شناختیزبان روال، روال
ر ی دیگ، و نه از یک واژه به واژهیابدمیها تعین و دلالت نه از واژه سرگذشتکنند. اما این و دانش را روایت می

 زبان. تنهاخارج به زبان تعلق دارد:  اکیداً ، و «ناممکن در زبان استچیزی » این سرگذشتِ شود. ترجمه می
 روالپریشی از یک روان همچنین. روالی حاکی از جنوند، سازممکن میاین سرگذشت را  روالیک 
کاوی قاطی شود، چراکه ی روانشدهیک از مقولات شناختهناپذیر است و نباید با هیچشناختی جداییزبان

ها، لکه تعینب کند،حال از این حد عبور نمیبااین، اما راندمی زبان را به سرحدش روال   1ی دارد.دیگر مقصد
حدش، با فیگورهای  سرانجام، در سوی دیگرزبان،  کهبه خاطر آنکند، ولی ها را ویران میها، و ترجماندلالت

داند که میضروری باشد صرفاً شرط است. آنقدر هم  هر روالمواجه شود.  سرّیناشناخته و دانشی  یک زندگی
، نونج ماند، زندانیِ می روی لبهولفسون  بساچهیابد. های جدید دست میچگونه از حد عبور کند، به فیگور

هم ها را نگاهی از آنرا از روالش استخراج کند که نیمیگورهایی بتواند فکه آنبیاً عاقل جنون، یبزندانیِ تقر
یک  ناعقل در مقام مرزهایعقل، بلکه عبور از  کند. زیرا مسئله نه فراروی از مرزهایمینبه ما عرضه  چندان

بد تمام شود. اما فیگورهای جدید چیز ، حتی اگر همهحرف بزنیمروان"  یم از "سلامتتوانفاتح است: پس می
ای خاص، او، به شیوه روالد. ماننی ولفسون میپریشانهروان روالهای زندانی زندگی و دانش همچنان

ت. به شده اسست که تاکنون در این حیطه انجام های بزرگیگریآزمونیکی از  حالبااینماند. و می غیرتولیدی
که  از آن استدشوارتر  تحرک ماندننشسته و بیکه گاه گوید " مینمانحوی متناقضهمین خاطر ولفسون "به

 .بلند شویم و کمی دورتر برویم..

                                                 
 برای اظهارتش دربارهدر زبان، و ابزاری که آن را ممکن می« ناممکن»درباب  1

ً
 ها( ر.ک.:ی زبان مادری و گوناگونی زبانسازند، )خصوصا

Jean-Claud Milner, L’amour de la langue, Seuil. 

قدر به خورند، اما این مفهوم دیگر همانزبان و میل در آن به هم گره می گیرد، کهمیکار بهرا  lalangue که این نویسنده مفهوم لکانی   راستیبه

 شناسی.فروکاستنی نیست که به زبان کاویروان
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 هایادداشت
[1 ]De rerum natura [عنوان شعری تعلیمیدرباب ماهیت چیزها ]که  ست از شاعر و فیلسوف رمی، لوکریشس

د. لوکریشس دهکوری را به مخاطب رمی توضیح میی اپیدر آن راوی فلسفهو قبل میلاد نوشته شده  55و  99حدوداً بین 
هایش را همراه ی جهان و پدیدهدر این شعر اصول اتمیسم، ماهیت ذهن و روح، احساس و اندیشه، چگونگی ظهور و توسعه

های النوعی ربدهد و عملکرد عنصر پیشامد در عالَم را بر مداخلههای آسمانی و زمینی مختلف شرح میپدیدهبرخی با 
 بخشد.سنت رمی رجحان می

[2 ]metastasis یونانی، از ای واژهmeta  بَعد( و(stasis  ،)به  است و در طب «جاییجابه»معنای به)جایگیری
 .شودهای دیگری گفته میهای سرطانی از یک بافت به بافتگسترش و مهاجرت سلول
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